
سال دهم    شماره 1747حوادث . سياسى12 شنبه    11 خرداد 1392

مرگ 5 نفر در رفسنجان 
بر اثر مسموميت الكلى 

مهر: پنج نفر بر اثر مصرف نوشيدنى سمى در رفسنجان،  �
ــگاه  ــت دادند. مدير روابط عمومى دانش ــان خود را از دس ج
ــاعت  ــنجان در اين رابطه اظهار كرد: س ــكى رفس علوم پزش
ــموميت با نوشيدنى  ــنبه اولين مورد مس سه بامداد پنجش
ــتان على بن ابيطالب(ع) مراجعه  ــمى به اورژانس بيمارس س
ــورد بعدى  ــت و بلافاصله م ــورد درمان قرار گرف ــرد و م ك
ــى افزود: به دليل اينكه  مراجعه كرد. دكتر حميد نجم الدين
ــموميت بيش از اينها باشد  ــد موارد مس احتمال داده مى ش
ــتان با حضور اعضا تشكيل و آماده باش  ستاد بحران شهرس
اعلام و برنامه ريزى منسجم انجام شد تا بتوان تلفات بحران 
احتمالى را به حداقل رساند. همچنين در اين رابطه از طريق 
ــهروندان رفسنجان ارسال شد.  پيامك هشدارهايى براى ش
نجم الدينى ادامه داد: تا قبل از ظهر پنجشنبه 75 تا 80 نفر 
ــن وضع تا بعدازظهر ادامه  ــه اورژانس مراجعه كردند كه اي ب
داشت و در اين زمينه تخت هاى اضافى نيز براى بيمارستان 
على بن ابيطالب(ع) در نظر گرفته شد. اين مسوول ادامه داد: 
هم اكنون تعدادى از افرادى كه از اين نوشيدنى سمى استفاده 
كردند در كما به سر مى برند، تعدادى بينايى كامل خود را از 
ــدن هستند.  ــت داده اند و تعدادى نيز در حال دياليز ش دس
مدير روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى رفسنجان تصريح 
كرد: با توجه به اينكه ظرفيت بيمارستان على بن ابيطالب(ع) 
ــود با هماهنگى  ــنجان جوابگوى مراجعه كنندگان نب رفس
بيماران را به شهرستان هاى همجوار كرمان، زرند، سيرجان 
و شهربابك اعزام كرديم كه خوشبختانه اين شهرها همكارى 
ــتند. نجم الدينى با اشاره به آماده باش مراكز  خوبى با ما داش
درمانى و بيمارستانى شهرستان رفسنجان، افزود: در مجموع 
ــيدنى سمى در  تاكنون بيش از 200 نفر بر اثر مصرف نوش
مراكز درمانى شهرستان رفسنجان و شهرستان هاى اطراف 
ــده اند. مدير روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى  بسترى ش
ــخ به اين سوال كه عامل مسموميت چه  رفسنجان در پاس
ماده اى بوده است، گفت: نمونه خون اين افراد به آزمايشگاه 
ــتان كرمان و تهران ارسال شده تا عامل  رفرنس در مركز اس
مسموميت مشخص شود. اما متخصصان با توجه به علايم از 
جمله نابينايى و مشكلات كليوى براى اين افراد، عامل آن را 
متانول مى دانند. در همين حال دادستان رفسنجان آخرين 
ــيدنى سمى در رفسنجان را  ــى از نوش آمار مرگ و مير ناش
پنج نفر اعلام كرد. محمود عليزاده اظهار كرد: تاكنون بر اثر 
مصرف نوشيدنى سمى در رفسنجان، مرگ پنج نفر به طور 
قطعى اعلام شده است. اين مسوول قضايى در پاسخ به سوالى 
مبنى بر اينكه آيا تاكنون كسى در اين رابطه دستگير شده 
ــت، گفت: تاكنون در اين رابطه سه نفر مظنون دستگير  اس

شده اند كه تحقيقات ما هنوز ادامه دارد. 

رخداد قتل مسافر مهرآباد با انگيزه سرقت 200 هزار تومانى
متهم 3ماه بعد از ارتكاب جنايت دستگير شد

«مهاجرت به بيرون» براى «دومين بهترين»

شرق: مردى كه با انگيزه سرقت، مسافر فرودگاه مهر آباد 
ــانده بود، بعد از  ــوار خودرواش كرده و به قتل رس را س
سه ماه در جريان تحقيقات تخصصى پليس دستگير شد. 
به گزارش خبرنگار ما ماموران پليس تهران ساعت2 
بامداد 12اسفند سال گذشته حين گشت زنى در بزرگراه 
ــير شمال به جنوب، زير پل مديريت، فرد  چمران، مس
مصدومى را مشاهده كردند كه به حالت بيهوش، روى 
زمين افتاده بود. آنها موضوع را به اورژانس اعلام كردند 
ــل اما قبل از انجام  ــتان منتق و فرد مصدوم به بيمارس
هرگونه اقدامات درمانى، فوت شد و پزشكان علت مرگ 
او را اصابت ضربات جسم سخت به ناحيه سر تشخيص 

دادند. 
با اعلام اين خبر به پليس آگاهى، تيم بررسى صحنه 
جرم در بيمارستان حاضر شدند و تحقيقات خود را در 
اين خصوص آغاز كردند. كارآگاهان در اولين مرحله با 
بازرسى لباس هاى مقتول، بليتى را كه از سوى يكى از 
شركت هاى هواپيمايى صادر شده بود، يافتند و فهميدند 
اين مرد «عباسعلى» نام دارد. در ادامه كارآگاهان موفق 

به شناسايى خانواده مقتول 54ساله شدند. 
ــاى اين خانواده در اظهارات خود به كارآگاهان  اعض
ــدس الكترونيك و  ــعلى كه مهن ــح دادند عباس توضي
پژوهشگر وزارت دفاع بود، براى شركت در مراسم ختم 
ــدان رفته بود و پس  ــتگان، از تهران به زاه يكى از بس
ــم، در ساعت 22، يازدهم اسفند سوار بر  از پايان مراس
هواپيما، مجددا به تهران بازگشته و حتى در ساعت يك 
بامداد، رسيدن خود را به خانواده اش اطلاع داده اما پس 
از آن تماس هاى وى قطع و تلفن همراهش در ساعت 

سه بامداد خاموش شد. 
كارآگاهان همچنين اطلاع پيدا كردند عباسعلى در 
زمان بازگشت به تهران كيفى همراه خود داشت كه تمام 
ــايى، كارت هاى عابربانك، كارت سوخت  مدارك شناس
خودرو شخصى و... را در آن نگهدارى مى كرد. اين كيف 

مفقود و به احتمال بسيار زياد سرقت شده بود. 
ــات از خانواده و  ــه تحقيق ــران جنايى در ادام افس
ــام هماهنگى هاى لازم به  ــتگان مقتول، ضمن انج بس
ــد و اطمينان  ــعلى پرداختن تحقيق از همكاران عباس
ــهرت داشت و هيچ گونه  ــن ش پيدا كردند مقتول حس
اختلاف شخصى يا مالى با كسى نداشته و اين جنايت 
نمى توانسته با انگيزه خصومت و كينه جويى رقم خورده 

باشد. 
ــرنخى از اين جنايت  ــرايطى كه هيچ گونه س در ش
وجود نداشت، كارآگاهان به بررسى تصاوير به دست آمده 

ــرودگاه مهرآباد  ــته ترمينال ف ــاى مداربس از دوربين ه
پرداختند و موفق شدند تصوير مقتول را پيدا كنند. آنها 
ديدند عباسعلى بعد از خروج از سالن، سوار خودرويى 
كرايه اى شد. كارآگاهان ضمن شناسايى آخرين مالك 
ــق از اين زن جوان  ــتو»، به تحقي خودرو به نام «پرس
پرداختند. پرستو در اظهاراتش با بيان اين موضوع كه 

چندى پيش خودرو شخصى اش 
را به صورت امانت در اختيار فردى 
ــعود گذاشته است، به  به نام مس
ــان گفت: «چندى پيش  كارآگاه
ــنا  ــعود آش ــرى به نام مس با پس
شدم كه مدعى بود پرسنل يكى 
ــت و  ــاس اس ــاى حس از ارگان ه
حتى چندين بار نيز او را با لباس 
و تجهيزات نظامى ملاقات كردم. 
چند ماه پيش، زمانى كه مسعود 
ــود، به  ــن آمده ب ــراى ديدن م ب
بهانه خرابى اتومبيل شخصى اش 
ــودرو كرد و  ــت خ از من درخواس

ــين را برايم پس آورد. در موقع تحويل  روز بعد نيز ماش
خودرو متوجه آثار جراحت روى دستانش شدم و علت 
ــيدم. مسعود مدعى  به وجود آمدن زخم ها را از او پرس
شد در عمليات دستگيرى متهمان مجروح شده است. 
من نيز حرف هايش را باور كردم اما بعد از آن به تدريج 
متوجه اظهارات دروغ و همچنين انجام برخى كارهاى 

خلاف مسعود شدم و به همين علت بلافاصله ارتباطم 
را با او قطع كردم.» 

ماموران با توجه به اطلاعات به دست آمده از پرستو، 
تحقيقات خود را روى مسعود متمركز كردند و فهميدند 
نام واقعى اين جوان 31ساله «ميثم» است. آنان سپس 
تصاوير ميثم را كه در بانك اطلاعاتى مجرمان  سابقه دار 
ــت به پرستو نشان دادند  وجود داش
ــد كرد كه وى همان  و اين زن تايي

مامور قلابى است. 
ــب تحقيقات براى  به اين ترتي
ــتور كار  ــتگيرى ميثم در دس دس
قرار گرفت و كارآگاهان اطلاع پيدا 
كردند ميثم پس از وقوع جنايت، از 
ــده و مدتى در يكى  تهران خارج ش
از شهرهاى شمال غرب كشور اقامت 
ــته  ــرده و مجددا به تهران بازگش ك
است. ماموران وقتى براى بازداشت 
ــت به كار شدند فهميدند  متهم دس
ــه اش در تهران نقل مكان و  او از خان
ــده است. متهم بعد  اكنون در مهرويلاى كرج پنهان ش
ــترده چند روز قبل بازداشت و از  ــس هاى گس از تجس
ــوكر و لباس نظامى كشف شد اما اين مرد  خانه اش ش
در تحقيقات مقدماتى، ارتكاب جنايت و اطلاع داشتن 
از مرگ مقتول را انكار كرد. پليس مطمئن بود كه اين 
مرد برخلاف ادعاهايى كه نزد پرستو مطرح كرده هيچ 

ارتباطى با ارگان ها و سازمان هاى دولتى و نظامى ندارد 
و به ماده مخدر شيشه نيز به شدت معتاد است. 

ــف شده از منزل متهم يك قاب  در ميان اموال كش
ــى تلفن همراه وجود داشت كه هيچ گونه تناسبى  گوش
با تلفن همراه به دست آمده از ميثم نداشت. به همين 
ــول دعوت كردند و قاب  ــل ماموران از خانواده مقت دلي
ــد و بلافاصله خانواده  ــان دادن تلفن همراه را به آنها نش
مقتول اعلام كرد كه قاب موبايل، متعلق به تلفن همراه 

عباسعلى است. 
ــت آمده چاره اى  ــا توجه به دلايل به دس ميثم كه ب
ــكاب جنايت اعتراف  ــت، به ارت جز بيان حقيقت نداش
ــرقت بيان كرد. متهم در اعترافاتش  و انگيزه خود را س
ــكلات مالى از جمله  به كارآگاهان گفت: «به علت مش
عقب افتادن اقساط خودرو تصميم به سرقت گرفتم. از 
ــنيده بودم افرادى كه با هواپيما به تهران  ــتانم ش دوس
مى آيند، معمولا پول زيادى همراه دارند. به همين علت 
به بهانه مسافركشى به فرودگاه مهرآباد رفتم. در ساعت 
يك بامداد فردى شيك پوش و با ظاهرى كاملا آراسته را 
كه كيف دستى مشكى رنگى را روى دوش خود داشت، 
به عنوان مسافر به مقصد ازگل سوار ماشين كردم؛ در 
اتوبان چمران از مسير اصلى خارج شدم و در حالى كه 
ــا را قفل كردم كه با  ــين در حال حركت بود، دره ماش
ــدم. در نزديكى پل مديريت،  اعتراض مقتول مواجه ش
ــده خارج كردم و با تهديد  ــوكر را از زير صندلى رانن ش
از مقتول خواستم تمامى پول هايش را تحويل بدهد اما 
ــته ام مقاومت كرد و با يكديگر درگير  او در برابر خواس

شديم.»
ــوكر چندين بار به مقتول  متهم به قتل افزود: «با ش
ضربه زدم كه باعث بيهوشى او شد. مقتول را در حالى كه 
ديگر قادر به مقاومت نبود، به محل كشف جسد منتقل 
ــتم  ــردم و در آنجا لباس ها و كيف همراهش را گش ك
اما فقط مبلغ 150هزارتومان وجه نقد در كيف دستى 
ــدا كردم. در  ــش پي و 50هزارتومان نيز در جيب لباس
حالى كه به دنبال پول بيشترى بودم. متوجه شدم مقتول 
در حال به هوش آمدن است. از ترس آنكه مرا شناسايى 
ــين چندين ضربه به سر او  كند، با قاب آينه داخل ماش
زدم و پس از بيهوشى، وى را از ماشين به بيرون انداختم 
و متوارى شدم و مدارك شناسايى وى را به همراه كيف 

در سطل زباله انداختم.» 
ــزارش در حال حاضر تحقيقات از اين  بنا بر اين گ
ــاير جرايم او و جزييات بيشتر  ــاى س متهم براى افش

جنايت ادامه دارد. 

البته نظريه «مهاجرت به درون»، 
گرچه به صورت شفاهى و حضورى 
مورد استقبال و تاييد قرار گرفت اما در عمل كسى برايش تره 
هم خُرد نكرد و شد آنچه شد. من استعفاى نمايندگان مجلس 
ششم را نقطه آغازين حركت كشور به سوى «تله بنيانگذار» 
ــرى آورده ام. پس در  ــم كه تحليل آن را در مقاله ديگ مى دان
دنياى «عصر اطلاعات» و «جهان يكپارچه شده» كه روزاروز 
ــاختارها، و  موج انقلاب هاى ذره اى در علم و فناورى همه س
حكومت ها، و سنت ها افكار ما را متحول و گاه ويران مى كند، 
ــت.   ــعه اس انقلابى گرى يك حركت ضداجتماعى و ضدتوس
بنابراين فرقى نمى كند تو كه باشى، هر كه خواهى باش، اگر 
ــاس پايان» و  ــدى، اگر «احس ــدى و ناچارى افكن ــذر ناامي ب
اصلاح ناپذيرى را تلقين كردى، اگر ضرورت تغييرات همه جانبه 
و يكجا را تاكيد كردى، اگر خواستى پديده ها را با معجزه و در 
ــم به هم زدن تغيير دهى، اگر به تغييرات كوچك و  يك چش
اندك رضايت ندادى، اگر جامعه را يكباره آرمانى خواستى، اگر 
ــدى و به كمتر از كامل  ــى فقط كاملش را طلبي از دموكراس
رضايت ندادى، اگر در پى برپايى آرمانشهر روى زمين بودى و 
اگر زندگى را قابل تحمل ندانستى مگر با حذف رقيبى يا محو 
ــتى كه  ــتى تو يك انقلابى هس ــى، تو اصلاح طلب نيس نقيب
احساست بر انديشه ات پادشاهى مى كند و سرعت را مى پرستى 
ــى را مقدس مى دارى و تدريج را و اطمينان را نابود  و بى ثبات
ــى  ــى.  به گمان من در دنياى نو، هركس به هر روش مى كن
ــود، يا  ــاى ثبات جامعه اى يا ملتى ش موجب تخريب پايه ه
دريچه هاى اميد را به سوى آنان ببندد، انقلابى ويرانگر است. 
فرقى نمى كند، اگر رييس جمهورى باشى اصولگرا كه با يك 
تصميم شتابزده اما پردامنه اقتصادى، همه تعادل ها و ثبات ها 
را به هم بريزى و همه دنيا را بر عليه ما برآشوبى و زمين و زمان 
ــى، تو يك انقلابى  به هم بدوزى تا آرمان هاى خودت را بركش
ــتى كه سرانجام نظم موجود را ويران خواهى كرد. يا كه  هس
ــگر اصلاح طلبى باشى كه اصلاحات را يكباره و سريع و  كنش
ــركت كنى كه  ــا بخواهى و فقط بخواهى در بازى اى ش يكج
اخلاقى باشد و تميز و منزه و بعد قهر كنى و كناره بگيرى و 
چنين القا كنى كه ديگر اميدى به تحول و پنجره اى به روشنى 
نيست، تو نيز يك انقلابى ويرانگرى و با اين تعريف، من يك 
ــر انقلاب هاى ذره اى، من يك  ــه ام.  در عص ضدانقلاب دوآتش
ضدانقلابم و به اين ضدانقلاب بودنم افتخار مى كنم. در عصرى 
كه سرعت رشد فناورى به مرز تكينگى (به نقطه بى بازگشت 
ــرعت غيرقابل پيش بينى) رسيده است، من يك  همراه با س
ضدانقلابم. آرى هم شورشيان مخالف دولت سوريه انقلابى اند 
اما متاسفانه اندكى دير به دنيا آمده اند و به همين خاطر اكنون 
با انقلابى گرى فقط مى توانند تخريب كنند و هم بشار اسد يك 
انقلابى است كه او نيز، هم اندكى دير بر سر كار آمده است و 
هم اندكى دير متوجه سپرى شدن دوره انقلابى عمل كردن و 
مشت آهنين نشان دادن شده است. هم روش مخالفان دولت 
ــت و هم روش دولت سوريه و  ــوريه يك روش انقلابى اس س
حاصل چه بود و چه خواهد بود جز نابودى يك ملت و نابودى 
يك تمدن؟ اگر اسد، اصلاح طلب بود، در اولين بارى كه طرف 

مقابلش دست به اسلحه برد، درمى يافت كه بوى انقلاب مى آيد 
ــتى را بلند مى كرد. اگر جنگ آوران  ــت مذاكره و دوس و دس
مخالف دولت سوريه هم اصلاح طلب بودند، در نخستين بارى 
كه اسد راه داد و مذاكره را پذيرفت با او كنار مى آمدند و مذاكره 
مى كردند و چنين نكردند و كردند آنچه كردند و تاوان را دادند 
ملتى كه دادند. آرى سوريه را دو روحيه انقلابى نابود كرد. به 
ــيخ اجل:  دو عاقل را نباشد كين و پيكار/ نه  قول حضرت ش
ــتيزد با سبكسار  اگر نادان به وحشت سخت گويد/  دانايى س
خردمندش به نرمى دل بجويد دو صاحب دل نگهدارند مويى/ 
هميدون سركشى، آزرم جويى وگر بر هر دو جانب جاهلانند/ 
اگر زنجير باشد بگسلانند بنابراين اصلاح طلبى يعنى «تمرين 
ــى يعنى «تمرين  ــه كه دموكراس ــى». همان گون اصلاح طلب
دموكراسى». همان گونه كه فوتبال يعنى تمرين فوتبال. ما يك 
ــداى از آن، چيز ديگرى هم به نام  ــازى فوتبال نداريم و ج ب
ــد اما بازى  «تمرين فوتبال». ما چيزى كه تمرين فوتبال باش
فوتبال نباشد، نداريم. همان بازى فوتبال، تمرين فوتبال است. 
يعنى وقتى هم كه مى خواهيم تمرين فوتبال داشته باشيم باز 
يك «بازى فوتبال» مى گذاريم تا تمرين كنيم و همان طور كه 
نمى شود بنشينيم و بگوييم هرگاه فوتبال را كامل آموختيم 
وارد بازى مى شويم، نمى شود بگوييم هرگاه دموكراسى كامل 
ــد، وارد انتخابات مى شويم. همان گونه كه نمى شود گفت  ش
ــت وارد اصلاح طلبى  هرگاه امكان اصلاحات كامل وجود داش
ــه ركن «آگاهى»،  ــويم. اگر «اصلاح طلبى» را واجد س مى ش
ــونت» بدانيم، آگاهى تنها از طريق  «عقلانيت» و «عدم خش
حضور و تمرين مدنى و كسب تجربه به دست مى آيد. آگاهى 
– دست كم براى كليت جامعه - با خواندن و مطالعه به دست 
نمى آيد. آگاهى اصلاح طلبانه نوعى سرمايه اجتماعى است كه 
ــط در كنش جمعى و تعامل عمومى و همكارى عملى به  فق
ــت مى آيد و ركن دوم اصلاح طلبى يعنى عقلانيت آنگاه  دس
محقق مى شود كه «تدريج» را باور كنيم و همه چيز را سريع و 
ــاى عقلانيت،  ــتابزده نخواهيم، كه اقتض ــك دوره و ش در ي
ــت. هرچه  ــم» و «تدريج در عمل» اس ــورى در تصمي «صب
تصميمى سريع تر گرفته شود و هرچه عملى شتابزده تر چهره 
بندد، ميزان عقلانيت نهفته در آن كمتر خواهد بود. به همين 
علت است كه انقلاب ها معمولا دستاوردها و منافعشان كمتر از 
هزينه هايشان است. چون تصميمات در فضايى احساسى و به 
طور شتابزده چهره مى بندد و بنابراين از سطح عقلانيتى پايين 
برخوردار است. همچنين اقدامات به سرعت عملى مى شود و 
فقدان تدريج، احتمال خطا را بالا مى برد.  چرا راه دور برويم، 
يك نمونه عينى و تروتازه از اصلاح طلبى را در اين روزها داريم: 
ــمى هم در آمدن براى كانديداتورى و هم  برخورد آقاى هاش
پس از ردصلاحيت، نمونه اعلاى يك برخورد اصلاح طلبانه بود. 
فقط براى اينكه از اين پس هم اصلاح طلبانه باقى بماند يك 
ــرط دارد: قهر نكند. سرمايه اش را به خانه نبرد، در ميدان  ش
بماند و با همين مقدورات موجود در كنار مردم اميد بخشد و 
مردمى را كه به اميد بازگشت «ثبات» و «عقلانيت» به كشور 
دور او جمع شده بودند، مايوس نكند و به خانه بازنگرداند. كنار 
آنان بماند و دست در دست خاتمى بگذارد و همت كند تا اين 

شور فراهم آمده به سردى و نااميدى نگرايد.  اكنون به سخن 
نخست خود بازمى گردم: مى خواهم به اصلاح طلبان بگويم كه 
پس از ردصلاحيت هاشمى، «مهاجرت به درون» يك برخورد 
انقلابى است و انقلابى گرى در شأن اصلاح طلبان نيست. قهر و 
خانه نشينى، رفتن به تعطيلات، اعلام اينكه «كانديدا نداريم»، 
«راى نمى دهيم»، «بازى، تك اسبه است»، «پايان دموكراسى 
است» و نظاير اينها، اينها همه يعنى آيه يأس خواندن و اين 
پيام غيرمستقيم را به جامعه دادن كه «ديگر اميدى به اصلاح 
نيست». آيا مايوس كردن جامعه و بسته ديدن همه دريچه هاى 
اصلاح پذيرى، به معنى پاشيدن بذر نااميدى نسبت به آينده و 
ــرو روى و  ــه «درخود ف ــه به دو گزين ــردن جامع رهنمون ك
انحطاط» يا «درهم ريزى و انقلاب» نيست؟  و من امروز يك 
«ضدانقلاب دو آتشه ام» كه معتقدم در قرن بيست ويكم يعنى 
ــى بلوك شرق از يك سو و ورود جهان به عصر  بعد از فروپاش
اطلاعات، هيچ جنايتى سهمناك تر از سوق دادن يك ملت به 
سوى نااميدى و سرخوردگى كه نهايتا مى تواند تحت فشارهاى 
ــگاه تاريخى و با حادثه اى  ــادى و اجتماعى، در يك بزن اقتص
كوچك به يك درهم ريزى، شورش يا انقلاب بينجامد، نيست. 
انقلاب پديده اى متعلق به عصر رژيم هاى استبدادى، جهان دو 
ــت.  ــرد و دنياى پيش از عصر اطلاعات اس قطبى، جنگ س
انقلاب وقتى قابل دفاع است و رخ مى دهد كه تحولات درونى 
ــرعتى بيش از تحولات بيرون دارد. يعنى  و ذهنى آدميان س
ــرون – به علتى مانند  ــارات تغيير مى كند اما دنياى بي انتظ
ــى از استبداد – تغيير نمى كند. در اين صورت با  انسداد ناش
ــع مى كنيم. اما در عصر جهانى  ــداد بيرونى را رف انقلاب، انس
ــدن و انقلاب انفورماتيك كه دنياى بيرون لحظه به لحظه  ش
ــى  تغيير مى كند و تحولات عالم واقع از تخيلات ما نيز پيش
ــروى؟ در  ــرد، انقلاب چه معنى دارد جز تخريب و پس مى گي
عصرى كه ديگر هيچ استبدادى در جهان، مقابل موج اطلاعات 
ــولات فناورى دوام نمى آورد انقلاب و انقلابى گرى ديگر  و تح
ــت.  محلى از اعراب ندارد.  امروز روز «مهاجرت به بيرون» اس
اصلاح طلبى اقتضا مى كند كه همه به بيرون مهاجرت كنيم. به 
بيرون از خويش، با جامعه درآميزيم و به نيازش پاسخ گوييم. 
امروز يكى از معدود روزگاران تاريخ ايران است كه مردم نگرانند 
ــه يأس و  ــان رو ب ــنفكران و اصلاح طلب ــى روش ــال، ول و فع
سرخوردگى دارند. هميشه داستان بر عكس بوده است. مردم 
ــزه و اين  ــنفكران فعال و باانگي ــزه و روش ــل و بى انگي منفع
ــنفكران بوده اند كه بايد براى به حركت واداشتن جامعه  روش
كارى مى كرده اند. امروز داستان دقيقا برعكس شده و به همين 
علت است كه مى گويم امروز روز «مهاجرت به بيرون» از سوى 
ــى از آرزوها و  ــه بيرون يعن ــت. مهاجرت ب اصلاح طلبان اس
ــت برداريم. مثل مردم  ــته خويش دس پندارهاى صلب و بس
ــويم. يعنى به هر پنجره اى را كه مى تواند نورى به  واقع گرا ش
آينده بتاباند، بياويزيم. اصلاح طلبى يعنى از شخص عبور كنيم 
و به فرآيندها بينديشيم. من نمى فهمم كه چرا وقتى خاتمى و 
هاشمى در ميان كانديداها نيستند گمان مى كنيم اصلاح طلبى 
به پايان راه خود رسيده است. اينكه مى شود همان انقلابى گرى. 
ــته  ــتى اگر نمى توانيد كانديداى حداكثرى خود را داش راس

باشيد، در اين صورت بايد بگذاريد تا رقيب همه فرصت ها را 
يكجا و بى هزينه ببرد و همه راه هاى اصلاح را ببندد؟  در علم 
ــت به نام «دومين بهترين». اين نظريه  اقتصاد نظريه اى هس
مى گويد اگر ما نتوانستيم به بهترين گزينه مطلوب دست يابيم، 
منطقى نيست كه مساله را رها كنيم. بايد ببينيم دومين گزينه 
ــت و الى آخر. بنابراين  ــاير گزينه ها كدام اس بهتر در ميان س
عقلانيت اقتصادى حكم مى كند كه در انتخابات اگر نتوانستيم 
ــراغ دومين گزينه  ــت يابيم، س به اولين گزينه مطلوب دس
ــه دومين بهترين، آيا در اين  ــاس نظري مطلوب برويم.  بر اس
ــت كه بكوشيم يك  ــته اس انتخابات اين فرصت براى ما بس
رييس جمهور غيرنظامى (هرچند اصلاح طلب هم نباشد) روى 
ــر از يك  ــور باتجربه بهت ــك رييس جمه ــا ي ــد؟ آي كار بياي
رييس جمهور كم تجربه نيست؟ آيا چنين فرصتى در اختيار ما 
نيست كه قدرت را به سوى يك فرد پرتجربه تر برانيم؟ آيا يك 
ــته به رقيب ما  رييس جمهور آرام و عقلانى – حتى اگر وابس
ــى و پرشروشور  ــد – بهتر از يك رييس جمهور احساس باش
ــت؟ و آيا و آيا...؟  «داگلاس نورث» برنده جايزه «نوبل»  نيس
ــال  1993 نكته عجيبى را مى گويد. او با مطالعه چند هزار س
تاريخ تمدن بشرى و مطالعه گسترده در نهادها و شرايط تحول 
ــعه» را در سه مساله خلاصه  ــرايط استان هاى توس آنها، «ش
ــان مى دهد هيچ  ــعه نش مى كند. يعنى مى گويد تاريخ توس
كشورى، توسعه نيافته است مگر اينكه تحولاتى در درون رخ 
داده باشد كه توانسته باشد اين سه شرط را محقق كند:  1- 
مقامات در همه سطوح به قانون پايبند باشند.  2- نظاميان از 
عرصه هاى اقتصادى دور مانده باشند.  3- جامعه بتواند انبوهى 
ــگاه از عمر  ــد كه عمر بن ــته باش از بنگاه هاى اقتصادى داش
موسسان بنگاه طولانى تر باشد (ژاپن در سال 1999 بيش از 
يكصد هزار بنگاه اقتصادى از اين نوع داشته است).  با اين سه 
شرط روشن است كه ما هنوز خيلى مانده است تا به «شرايط 
ــفانه در سال هاى اخير  ــعه» برسيم و متاس استان هاى توس
ــرى و جريده روى  ــا كناره گي ــته ايم. اما آي ــروى هم داش پس
ــى به هر بهانه اى كه مى خواهد  اصلاح طلبان در انتخابات آت
باشد، باعث نمى شود ما در شرط دوم پسروى بيشترى داشته 
باشيم.  امروز اصلاح طلبى منوط به «مهاجرت به بيرون» است. 
ــش و از  ــتى خوي ــش يعنى از كمال پرس ــرت از خوي مهاج
«همه چيز يك جا خواهى خويش» و از «منزه طلبى خويش» 
بيرون آييم. با واقعيت جامعه آشتى كنيم. جامعه ما امروز در 
ابهامى سخت فرورفته است؛ ابهامى هراس انگيز. جامعه ما امروز 
به سرمايه اجتماعى اصلاح طلبان و اعتدال خواهان و به سرمايه 
نمادين رهبران آنان نيازمند است تا بتواند خود را بسيج كند و 
ــن بهترين» را  ــاى موجود، «دومي ــان همين گزينه ه در مي
ــعه چندين دهه كوتاه تر شود. اعتبار  برگزيند، شايد راه توس
اصلاح طلبان و رهبرانشان را براى كى مى خواهيم؟ مبادا با آبى 
كه بايد امروز بخوريم براى ساختن كاخ آرزوهاى فردا خشت 
بماليم. در بخش دوم كه در شماره بعد منتشر خواهد شد به 
ــمى  ــه خواهيم پرداخت كه ردصلاحيت آقاى هاش اين نكت
آزمونى ارزشمند و تاريخى براى دموكراسى خواهان است كه 

عمق دموكراسى خواهى خود را به محك آزمون بسپارند.

ادامه از صفحه اول

من هنوز هم يك راى دارم
به  هر روى، مردم خسته از بگومگوهاى بى حاصل، اميد 
ــان را از اين دورهاى باطل و  ــته بودند كه آن به فردى بس
فرساينده ايجاد شده در اقتصاد، سياست، فرهنگ، اجتماع 
و حتى روابط بين الملل خارج سازد تا آنان بتوانند بار ديگر 
ــند. از دوشنبه سى ام ارديبهشت  كه  طعم زندگى را بچش
شايعه عدم احراز صلاحيت آقاى هاشمى بر زبان ها افتاد 
تا سه شنبه شب كه موضوع به طور رسمى اعلام شد، گويى 
زمان در ايران متوقف شد و خانوارى نبود كه اين موضوع، 
ــاله گفت وگوى درونى اش نباشد. هنوز هم افراد آنچه  مس
ــم مرور مى كنند و مرتب با هم  ــت را با ه اتفاق افتاده اس
مى گويند نه نمى شود، حتما تجديد نظر مى كنند. اصلا مگر 
مى شود؟! ولى حقيقت آن است كه اين داستانى است كه 
اتفاق افتاده است و بايد واقعيت را پذيرفت.  ما شهروندان 
ــتيم. به ما مى گويند كه  اينك با يك امر واقع روبه رو هس
مديريت را به مفهوم وسيع آن مد نظر قرار داده ايم، بنابراين 
سن و توانايى هاى جسمى نامزد شما را نيز در نظر گرفته ايم. 
افزون براين، در يك بيان گنگ، اعلام شد نامزدى كه قانون 
اساسى را قبول نداشته باشد و مثلا به برخى از اصول آن 
معتقد نباشد، نبايد انتظار داشته باشد كه صلاحيتش مورد 
پذيرش قرار گيرد. استدلال بيان شده، براى كسانى كه از 
ــان ارتباط دارند؛ از جمله تعدادى از اعضاى  نزديك با ايش
شوراى نگهبان و براى مردمى كه شاهد فعاليت هاى روزانه 
وى از طريق رسانه ها هستند، به هيچ وجه قابل قبول نيست. 
ــى، ملت ايران با اين واقعيت  با وجود اين، از منظر سياس
ــت اسامى نامزدهاى  ــت كه نام ايشان در فهرس روبه رو س
رسمى قرار ندارد. آقاى هاشمى هيچ اعتراض رسمى به اين 
تصميم نكرده و درست هم، همين است. فعلا، پرداختن 
ــه هاى اين تصميم دردى را از ما دوا نمى كند، گو  به ريش
ــه بايد به موقع مورد واكاوى قرار گيرد تا از تكرار آن در  ك
تاريخ ايران جلوگيرى شود.  بنابراين پرسش اساسى اين 
است كه اينك چه بايد كرد؟ عده اى آشكارا در پى راندن 
سياستمداران و مصلحان ملى به كوچه بن بست هستند، 
ــى نشويم؟  ــت سياس اما چه مى توان كرد كه دچار بن بس
ــت كه بايد اين استراتژى در سپهر   پاسخ نگارنده اين اس
سياسى ايران تثبيت شود كه ارتباط شهروندان با حاكميت 
از طريق صندوق هاى انتخاباتى برقرار مى شود و موثرترين 
ــاى حكمروايى، راى آنان  ــزار اثرگذارى آنان بر فرآينده اب
ــرمايه  ــت. بنابراين قهر با صندوق راى، از كف دادن س اس
سياسى  شهروندى از سر غيرت و عصبيت است و نه لزوما 
خرد و تدبير! بايد انديشه اى چون فريدون به كار بست. او 
ــى برحذر داشت. به  ما را از فروغلتيدن در ورطه برادركش
ــنه نخواهد چرخيد. و  ــا اميد داد كه جهان بر يك پاش م
البته به سمتى تغيير خواهد كرد كه ما برانيمش. به گفته 

فردوسى حكيم: 
يكى داستان گويم ار بشنويد /  همان بر كه كاريد خود 

بدرويد
ــد به خاك / سزد گر نخوانندش  كسى كو برادر فروش

از آب پاك
ــما ديد و بيند بسى / نخواهد شدن رام  جهان چون ش

با هر كسى
ــما را هم اين روزگار / نماند بر اين گونه بس  خماند ش

پايدار
ــتوارى و كارآمدى جمهورى اسلامى و سرفرازى و  اس
يكپارچگى ايران زمين دو هدفى هستند كه هيچ گاه نبايد 
ــته شوند. نگارنده بر اين باور است  از افق ديد ما كنار گذاش
كه راى ما هنوز در دو جهت كارايى دارد: يكى راه بستن بر 
ورود پوپوليست ها به قدرت و ديگرى دومين انتخاب بهينه 
از ميان نامزدهاى موجود، هر چند با نامزد مورد نظر ما فاصله 
ــال سكاندارى قدرت اجرايى توسط  داشته باشد. هشت س
ــان عوام گراى خيال پرداز ما را در اين وضعيت پر تضاد  جري
ــت. اينك همه مى گويند ديگر بس  و ناپايدار قرار داده اس
است. بايد كارى كرد. حد اقل كار، اين است كه از ادامه روند 
موجود با اراده مان ممانعت كنيم. همزمان بايد انتخابى از سر 
آگاهى و در ظرفيتى كه فرارويمان است انجام دهيم. لازمه 
انتخاب آگاهانه، نه تنها اطلاع از انديشه كسانى است كه خود 
را در معرض راى قرار داده اند، بلكه تغيير رويكردمان به امر 
انتخابات نيز هست. انتخابات يك قرارداد اجتماعى براى اداره 
كشور براى مدت چهار سال است. در اين قرارداد همچون 
ــن باشد.  هر قرارداد ديگر، بايد موضوع خدمت در آن روش
ــت كه طرفين قرارداد  از نظر حقوقى، قراردادى معتبر اس
ــته باشند و كسى بر ديگرى چيرگى نداشته  حق برابر داش
باشد. افزون بر اين، شرايط قرارداد بايد منصفانه باشد و نحوه 
ــكارا تعريف  نظارت مردم بر خدمتى كه مى گيرند بايد آش
شود. هرگاه عرضه كننده خدمت از تعهدات خود سرباز زد، 
بايد شهروندان قدرت اعمال حاكميت داشته باشند. قانون 
ــت. در اين باره، اگر  ــى اس حاكم بر اين قرارداد قانون اساس
بخت يار باشد، مطالبى را قلمى خواهم كرد. چه بسا عده اى 
بر اين راهبرد خرده بگيرند كه وقتى شرايط به گونه اى است 
كه بناگاه موثرترين نامزد از گردونه حق انتخاب شهروندان 
حذف مى شود، ديگر با چه اميدى بايد به سوى صندوق هاى 
راى رفت؟ اين رويكرد در واقع، عدم استفاده ايرانيان از حق 
قانونى شان را پيشنهاد مى كند. نقد من به اين نگاه اين است 
ــداران اين رويكرد ما را به آينده اى مبهم و تاريك  كه جانب
ــت كه اگر ضرورت  حوالت مى دهند. نگارنده بر اين باور اس
ــا فرآيندهاى انتخابات از مرحله تصميم در باره زمان  دارد ت
ــى صلاحيت ها، اخذ راى  انتخابات، ثبت نام نامزدها و بررس
ــمارش آرا، رسيدگى به شكايات  و  و نحوه نظارت بر آن، ش
ــرى قرار گيرد كه ضرورت دارد اين  اعلام نتايج مورد بازنگ
امر نيز بايد از طريق صندوق صورت گيرد و بهبود يابد. بايد 
ــيد. وگرنه هر حركت  آنقدر پايمردى كرد تا به نتيجه رس
ديگرى با نتيجه نامعين ترى همراه است. به گفته حضرت 
مولاعلى(ع) هر گاه درى را بسيار كوبيدى، به ناچار بر روى 
ــد. به هر روى، مى خواهم باز تاكيد كنم كه  تو باز خواهد ش
اين بسيار مهم است كه باور داشته باشم كه من هنوز يك 
راى دارم و اشتباه است اگر گمان كنيم كه با راى ندادن، راى 
ــت  نداده ايم! در عمل به راى ديگرى كه مقبول ما نبوده  اس

فرصت پيروزى داده ايم. 
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غرضى بدون روتوش
مثل شعرنو كه هرچه فكر مى كنم نتيجه اجتماعى اش 
ــوم و اثر بادوامى در داخل ندارد و  ــت؟ متوجه نمى ش چيس
ــتى دارند و  ــوم اما مخالفان نظام با آن آش جذب آن نمى ش
ــته يا كتابى در باب اقتصاد نوشته  مى بينم در آنجا اثر داش
شده بود كه وقتى از نويسنده آن چند سوال در مورد اقتصاد 
ايران كردم ديدم به مسايل اقتصادى ايران جواب نمى دهد. 
در فلسفه هم همينطور... و آيا اين راه درست است و اين كار 
ــدى جان هر چيزى كه به دستت  درست است. ببين مرش
مى رسد و مى بينى مفيد است را بده من بخوانم... من بيكار 

هستم... .
 اما شـما گاهى زندگينامه هاى  سياسى را هم تورق  �

مى زنيد... 
ــان كه ما همه كار  بله... اما آنها هم جز تعريف از خودش
ــد؛ و ما مى خواهيم چيزى براى  ــراى انقلاب كرديم، ندارن ب

آينده بگذاريم و اين راه درستى است. 
 مى گوييد كه با رسانه آشتى نكرده ايد آن زمان  �

كه وزير پست و تلگراف بوديد نشريه گل آقا معمولا 
كاريكاتور شما را روى جلد چاپ مى كرد، اعتراضى 

نمى كرديد؟ 
ــتر دوست  ــمانم بيش نه. من مرحوم صابرى را از چش
ــتم و فقط يك بار اول سوره مومنون را برايش خواندم  داش
و خنديد و گفت نخوان. بعد از فوت ايشان فرزندش از من 
حلاليت طلبيد و من گفتم نه بابا، همين كه طنز من براى 
شما نان مى شود كافى است و من حلال كردم؛ من خودم 
ــودم و گل آقا هم زندانى من و  ــعه خلاصه كرده ب را در توس
ــتم بود؛ يا على لاريجانى هزارو500 بار عروسك من  دوس
ــكلات كشور را بر سر  را از تلويزيون نمايش داد و تمام مش

من پياده كرد. 
 و الان رابطه شما با لاريجانى چطور است؟  �

من فرد عادى جامعه هستم. با ايشان كارى ندارم و رابطه 
سياسى با هيچكس ندارم. 

 شما در نشسـت پنجم خردادجارى گفتيد كه اين  �
صدسال گذشته اسلاميت نظام از بين رفته است؟

بله. 
 يعنى 35 سال انقلاب را هم شامل مى شود؟  �

ــته هر حاكمى كه دست در  ــال گذش بله. ظرف صدس
جيب مردم كند مسلمان نيست و اين نه با جمهوريت و نه 
با اسلام كارش سازگارى ندارد و حرام است زيرا مال مومن 
مثل خونش است و دست در جيب كردن فقرا شرعى نيست. 

 آقاى مهندس؛ درباره برنامه هسـته اى كشـورمان  �
بگوييد، نه درباره برنامه تان. 

برنامه هسته اى ايران فنى نيست، سياسى است. ما رفتيم 
ــت كرديم و آمريكايى ها  ــى باز كرديم دو تا چيز درس دكان
ــازيد و ما مى گوييم نه و آنها  مى گويند شما بمب اتم مى س
ــت كنى بايد بزنيم ما  مى گويند قبل از اينكه بمب اتم درس
مى گوييم ببخشيندا، اما ما اجازه اين كار را به شما نمى دهيم. 
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